
آموزش وپرورش دربرگيرندة همه؛ 
ا ز ی  د ا سـ  ـ جـ  ـ
يــــا فراگيرسازی 

آيا در طول دوران معلمی خود دانش آموزی داشته ايد که با تمامی 
ــه آرزو کرده ايد اي کاش  ــته به طوري ک ــان تفاوت داش دانش آموزانت
ــيده ايد چنين دانش آموزانی را از  ــتان نبود؟ آيا تاکنون کوش در کلاس
ــه اي خاص بفرستيد يا به والدينشان بگوييد که  کلاستان به مدرس
چون فرزند آن ها در تحصيل پيشرفت ندارد بهتر است به دنبال کسب 
ــيده ايد که آيندة چنين نوجوانانی چه  و کاري برود؟ آيا به اين انديش
ــه و  ــد؟ اگر فرزند خودتان در چنين وضعيتی بود از مدرس خواهد ش

معلمانش چه انتظاری داشتيد؟
ــودکان و نوجوانان، از  ــود که در ميان جمعيت ک تخمين زده می ش
هر سه نفر يكی به نوعی در تحصيلات رسمی با دشواری هايی روبه رو 
می شود. به اين دانش آموزان كودكان با نيازهای ويژه می گويند. تازه، 
ــتند. بدين ترتيب  از ميان اين گروه، حدود يك پنجم دچار معلوليت هس
ــوم دانش آموزان در خطر آن هستند که  مي توان گفت که حدود يك س
ــوند و به سرنوشتی نامطلوب دچار شوند؛  از حق آموزش و پرورش منع ش
ــتی که در بسياری اوقات به بی سوادی، بی مهارتی و کهتری در  سرنوش
اجتماع منجر می شود. در حالي که در دنيای امروز کسب دانش و مهارت 

برای خودکفايی شخصی و کفايت اجتماعی ضروری است.
ــم سدة بيستم ميلادی )1960( راهی را که کشورهای  تا دهة شش
ــورها برای محروم نشدن  ــرفتة دنيا و به پيروی از آن ها ساير کش پيش
کودکان معلول از تحصيلات رسمی پذيرفته بودند و به کار می گرفتند، 
ــازی و اعزام اين کودکان به کلاس ها و مدارس ويژه بود. با اين  جداس
ــی از نهادهای پزشكی يا  ديدگاه، آموزش و پرورش ويژه، به عنوان بخش
آموزش و پرورش پا به عرصة وجود گذاشت و پيشرفت هايی را نيز رقم زد.
ــورهای  ــی هزارة دوم ميلادی در نگاه کش ــال پايان در چهل س
ــبت به معلولان و  ــرفته و به پيروی از آن ها جامعة جهانی، نس پيش
ــر تمامی ابعاد  ــود آمد که ب ــان تحولاتی به وج ــرورش آن آموزش و پ
ــی، به معنای علمی اين کلمه،  آموزش و پرورش از جمله برنامة درس
ــد آموزش  و نيز بر مديريت آموزش و پرورش تأثيرگذار بود. مجلة رش
ــس از آن قصد دارد معلمان و  ــطه در اين مقاله و چند مقاله پ متوس
ــئولان ادارات ستادی و استانی را با  کارکنان آموزشی مدارس و مس

اين تحولات آشنا کند.
ــتر  ــر آموزش و پرورش بيش ــن که اينك ب ــن ديدگاه نوي در اي
کشورهای پيشرفته حاکم است، پرسش هايی برای آموزش و پرورش 

به ميان آمده است:
1. آيا آموزش و پرورش ويژه )استثنايي( با رويكرد جداسازی که 

عمری بيش از چهارصد سال دارد کارا بوده است؟
2. آيا اين رويكرد به ارتقای مطلوب آموزش و پرورش منتهی شده 

يا ارتقای آن را کُند ساخته است؟
3. آيا نتايج آموزشی و پرورشی اين رويكرد برای پرورش يافتگان، 

خانواده هايشان و اجتماع خشنودکننده بوده است؟
ــژه در همة مناطق  ــدارس و کلاس های وي ــيس م 4. آيا تأس

امكان پذير و به صرفه است؟
ــده ای از معلمان و والدين از  ــرپيچی ع تجربه هايی که در اثر س
ــمی آموزش و پرورش ويژه به وجود آمد، نشان داد که اگر  قوانين رس
ــة عمومی برود و معلم روي کاستی های  کودک به کلاس و مدرس
ــر مبنای  ــود و آموزش هايش را ب ــز نش ــوان متمرک ــودک و نوج ک
ــازی لازم نيست و کودک معلول  توانايی های وی تنظيم کند، جداس
ــی، به هر حال به  ــرعت کمتر يا با تفاوت هاي ــز، گرچه گاهی باس ني
ــد. به ويژه از نظر اهداف اجتماعی  هدف های آموزش و پرورش می رس
که گرچه در بسياری موارد ناديده گرفته می شوند، اما پراهميت ترين 

اهداف آموزش و پرورش اند.
از سوی ديگر، تجربة برخی کشورها مانند کشورهای اسكانديناوی 
که از لحاظ جمعيت پراکندگی دارند و به دليل محدوديت های اقتصادی 
امكان تأسيس مدرسه و کلاس ويژه برای تعداد اندک کودکان معلول 
ــول در مدارس عمومی با  ــان داد که تلفيق کودکان معل را ندارند، نش
آموزش معلمان و مستقر ساختن معلمان ويژه در همان مدارس، نه تنها 
از نظر پيشرفت تحصيلی و مهارت های اجتماعی، بلكه از نظر اقتصاد 
آموزش و پرورش نيز به صرفه تر است. اين تجربه ها نشان داد اين اقدام، 
با تغيير نگرش معلمان نسبت به تفاوت های فردی و حقوق آموزشی 
ــانی کودکان و نوجوانان، می تواند به نفع معلمان و دانش آموزان  و انس

ابوالفضل سعيدی
عضو بازنشستة هيئت علمی 
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بدون نارسايی نيز باشد، چرا که با اين نگرش تفاوت های آنان نيز مانع 
و مجوزی برای حذفشان از آموزش و پرورش انگاشته نمی شود و کيست 
که در پيوستار تحصيل به سبب تفاوت هايش به مشكلی برنخورد؟ با اين 
رويكرد، همان گونه که در مورد معلولان عمل می شود به تفاوت های 
آنان )يعنی همان حدود دوازده درصدی که هيچ معلوليتی ندارند اما باز 
ــه با دشواری روبه رو هستند( به عنوان نشانة نياز به تغيير  هم در مدرس
ــته می شود.  ــتر نگريس و تنوع در روش تدريس و تأمين امكانات بيش
ــان به  ــت دانش آموزان کاهش می يابد و عشقش بدين ترتيب، شكس
يادگيری و مسئولان و محيط آموزش روزافزون می شود؛ چون احساس 
ــقی است که در برخوردشان  تعلق و ارزشمندی می کنند. اين سرمش
با يكديگر نيز اين گونه باشند. نتيجة اين تربيت، يادگيرندگان جويای 
يادگيریِ زگهواره تا گور )از هدف های آموزش و پرورش در هزارة سوم( 
ــت. چنين  ــت که در آن برای هرکس جايی هس ــه ای پذيراس و جامع
ــت، چون همه از يادگيری خاطره های خوش دارند  جامعه ای پيشروس

و وحدت و انسجام دارد، چون همه آن را خانة خود می دانند.
ــب آموزش و پرورش معمول  آيا اين نشانة کاستی کارايی مناس
ــازی و حذف آنان که متفاوت اند، بی توجه  ــت که به دنبال جداس نيس
به رشد اجتماعی و هيجانی يادگيرندگان، مقايسه کننده، رقابت انگيز 
و تحقيرکنندة متفاوت هاست؟ در حالی که همه می دانند تفاوت اصل 
ــت؟ آيا اينكه آموزش ويژه پس از حدود  ــی اس اساسی انسان شناس
90 سال هنوز نتوانسته است تمامی کودکان معلول سنين مدرسه را 
تحت پوشش خدمات مناسب قرار دهد، اينكه آموزش هايش نتوانسته 
است نگرش های مردم حتی والدين کودکان معلول را نسبت به اين 
ــمگيری از کودکان و  ــازد، اينكه هنوز تعداد چش کودکان مطلوب س
ــام می گذارند،  ــود را ناتم ــبب تفاوت ها تحصيل خ ــان به س نوجوان
ــت؟ آيا تماس  و پرورشي نيس ــتی کارايی چنين آموزش  ــانة کاس نش
ــدن در دانش و تجربيات ميان معلمان  نزديك نداشتن و سهيم نش
ــانة کارايی نامناسب اين سامانه  آموزش و پرورش ويژه و عمومی نش

نيست؟
البته اين اظهارات به معنای بی فايده بودن سامانة آموزش و پرورش 
عمومی و ويژه نيست. روشن است که اين دو سامانه خدماتی را ارائه 
می کنند، در اينجا بحث دربارة راه های بهينه سازی کارايی آن هاست؛ 

همان هدفی که هر سامانة هوشمندي پی می گيرد!
ــخ طرفداران اين ديدگاه نو )که امروز با نام فراگيرسازی   پاس
ــود( به پرسش های مزبور اين است که رويكرد سنتی  شناخته می ش
ــيس مدارس و کلاس های ويژه منجر  ــازی که به سنت تأس جداس
شده است، نه تنها نتايج خوبی به بار نياورده، بلكه مانع ارتقای کيفيت 
ــت. در ديدگاه جداسازی، نگاه به  و کميت آموزش و پرورش شده اس
انسان نگاهي دوقطبی است. انسان ها يا توانايند يا ناتوان، يا سالم اند يا 

معلول، يا مردند يا زن، و يا لياقت دارند يا بی لياقت هستند. 
پس برای پرورش هر قطب روشی و فضايی متفاوت نياز است. 

ــود افراد معلول استثنا هستند نه متفاوت.  به همين دليل تصور می ش
ــت، حتی اگر  ــت که ماهيت روان آنان متفاوت اس فرض بر اين اس
جسمشان مانند ساير انسان ها باشد. همين تصور استثنا بودن به جدا 
و ويژه سازی شان منجر شده است. همين تصور به اين نتيجه گيری 
قالبی منجر می شود که چون آنان متفاوت اند پس جامعه حق دارد با 
ــد و از حقِ بودن در جامعه و پرورش يافتن  آنان متفاوت برخورد کن
مانند ساير هم سالان محرومشان کند گاهی اين محروم سازی با نيت 
خير رسيدگی مناسب به آنان و توانبخشی شان انجام می شود، غافل 
ــت  ــان ممكن اس از آنكه اين اعضای جامعه، با توجه به تفاوت هايش
هرگز توان معمول متصور در افراد بدون نارسايی را به دست نياورند. 
همان گونه که از هيچ فردی نمی توان عملكرد همسان با ديگر افراد 
ــت. هر فرد راه زندگی مخصوص خود را دارد که گرچه  را انتظار داش

متفاوت، اما هم ارز زندگی همه است.
طرفداران اين رويكرد بر اين باورند که برای زندگی سازنده در هر 
جامعه، فرد بايد در بافت همان جامعه بزيد و پرورش يابد. ممكن نيست 
بتوان به فرد، توان زيستن سازنده در يك بافت اجتماعی را داد، بدون 
ــی آن جامعه پرورش داد.  ــتدهای اجتماع آنكه وی را در بافت داد وس
مهم ترين رسالت مدارس همين توانمندسازی نسل بعد برای زيستن در 
جامعة زمان خود است. پس حذف کودکان و نوجوانان به بهانة معلوليت 
يا کاستی توانايی، نتيجة مخالف با رسالت اصلی مدرسه خواهد بود، چرا 
که بستر مناسب و طبيعی برای چنين پرورشی، اجتماعی است که آيينة 
تمام نمای جامعة فرداست، با همان تنوع در تفاوت ها که ميان کودکان 
و نوجوانان وجود دارد. حذف هر کودک يا نوجوان به معنای حذف يك 
ــازی نسل بعد خواهد بود، چون تجربة  فرصت يادگيری برای آماده س

همزيستی با آن گونه از تفاوت را از آنان می گيرد.
ــامانة سنتی آموزش و پرورش، رويكرد  با اين ارزيابی و نقد از س
ــده، فراگير،  ــه ای يادگيرن ــرار دادن جامع ــا هدف ق ــازی، ب فراگيرس
ــاندن همة افراد جامعه به حق  ــجم، هميار و پيشرو، در پی رس منس
آموزش و پرورش و پذيرفته شدن در جامعه و شكوفايی و بهره گيری 
ــت. با اين رويكرد، جايی برای حذف معلولان و  از همة استعدادهاس
آنان که متفاوت اند از بستر آموزش و پرورش باقی نمی ماند و انتظار از 
آموزش و پرورش آفرينش راه هايی برای دربرگيری همة افراد جامعه 

در يك مدرسه برای همه است.
اين رويكرد، همسازی شگرفی با آية احيا )آية 32 سورة مبارکة 
ــمارة بعد به آن  ــلام دارد که در ش ــی اس مائده( و اصول انسان شناس

می پردازيم.
از خوانندگان عزيز انتظار داريم پرسش های خود را با پست يا از 
طريق پايگاه اطلاعاتی، به دفتر مجله ارسال فرمايند تا با گفت وگويی 
ــری از آن برای  ــه بتوانيم براي تبيين اين رويكرد و الهام گي دوطرف
بهره مندی همه از گفتار پيامبر اسلام)ص( »آموزش از گهواره تا گور« 

گام هايی برداريم.
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